بسمه تعالی
یکی از لوازم های مورد استفاده برای انسان که در کار روز مره بسیار استفاده می شود صندلی است. صندلی انواع مختلفی دارد که درصد زیادی از انسان ها بیشتر وقت خود را پشت میز کامپیوتر پشت میز تحصیل و کارمندان هم پشت میز اداره می گذرانند. برق نیز یکی از ابزارهایست که بسیار استفاده می شود و چون جزو انرژی های تجدید ناپذیر است و روز به روز از مقدار آن کم تر شده و در آینده انسان های دیگر از این امکان برخوردار نخواهند شد در نتیجه ما به این فکر رسیدیم که برق مورد استفاده ی خود را در طول روز خود تولید کنیم . همان طور که گفته شد انسان ها از صندلی بسیار استفاده می کنند به همین دلیل ما خواستیم با استفاده از انرژی محرکه (انرژی جنبشی) تولید شده توسط انسان برق تولید کنیم به طور مثال زمانی که فرد پشت میز کامپیوتر نشسته است به علت نوع ساخت صندلی تکان هایی در صندلی ایجاد شده که باعث ایجاد انرژی جنبشی می شود و حتی در زمان نشتسن با روشن شدن موتور برق قابل ملاحضه ای(مقدار ان بعد از ساخت دستگاه میشود) تولید می شود.
در ابتدا باید ذکر کرد که این طرح تحقیقاتی یک ابتکار وابداع به شمار می اید وبنابراین در کشور وجود ندارد وهم چنین این اختراع در مرحله پیش تولید ومراحل ساخت اولیه آزمایشگاهی است،در مراحل آزمون وخطا به سر می برد در این صورت نمی توان آمار دقیقی از شرح وعملکرد این طرح را داد.
در این ابتکار از وسایل و راههای متعددی برای تولید انرژی الکتریسیته استفاده شده است.در این طرح از دو راه برای تولید انرژی الکتریسیته استفاده شده است :
راه اول: با استفاده از آهنربا و سیم پیچ واستفاده از قانون شار مغناطیسی وتبدیل آن به انرژی الکتریسیته.
قانون شار مغناطیسی:
[image: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/57/Magnet0873.png/200px-Magnet0873.png]

خطوط میدان مغناطیسی با براده‌های آهن نشان داده شده‌اند. تراوایی زیادی که هریک از براده‌های آهن دارند موجب ایجاد میدان مغناطیسی بزرگ تری در انتهای هر براده شده‌است. این باعث می‌شود هریک از براده‌ها یکدیگر را جذب کنند که یک مجموعه ممتدی به وجود می‌آید که شکل "خط" به خود می‌گیرد. انتظار نمی‌رود که این "خط"‌ها همان خطوط میدان مغناطیسی آهنربا باشند زیرا میدان مغناطیسی براده‌ها مقداری در میدان آهنربا تاثیر می‌گذارد.
در الکترو مغناطیس کلاسیک تعریف میدان مغناطیسی به صورت «میدان حاصل از بار الکتریکی در حال حرکت در اطراف آن» می‌باشد.
میدان مغناطیسی از تک بارها، سیمهای حامل جریان، جهتگیری دوقطبی‌های مغناطیسی (آهنرباهای دایمی)، جریان سیال رسانا (میدان مغناطیسی زمین) ایجاد می‌شوند.
[image: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/17/Earths_Magnetic_Field_Confusion.svg/200px-Earths_Magnetic_Field_Confusion.svg.png]
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نقشه ساده‌ای از میدان مغناطیسی کره زمین که منبع میدان مغناطیسی زمین را به صورت یک آهنربا نشان می‌دهد. قطب شمال زمین در نزدیکی بالای تصویر و قطب جنوب نزدیک پایین آن است. توجه کنید که قطب جنوب آهنربا در اعماق داخل زمین در زیر قطب جنوب مغناطیسی آن است. میدان مغناطیسی زمین حاصل عبور جریان دائم الکتریکی در هسته مایع خارجی آن است
در الکترو دینامیک نسبیتی بین میدان الکتریکی و میدان مغناطیسی تفاوتی وجود ندارد و تعریف میدان الکترو مغناطیسی به صورت «اثر بار الکتریکی در اطراف آن» تعریف می‌شود. چون حرکت کاملاً نسبی در نظر گرفته می‌شود و نمی‌توان بین بار ثابت و بار متحرک تفاوتی قایل شد(متحرک بودن یا ثابت بودن برای ناظرهای مختلف تفاوت می‌کند). نیروی حاصل از این میدان را نیروی لورنتس می‌خوانند.
به بیانی دیگر میدان مغناطیسی میدانی است که توسط یک جسم مغناطیسی یا ذرات، و یا با تغییر میدان الکتریکی، تولید شده‌است  و توسط نیرویی که روی دیگر مواد مغناطیسی و یا حرکت بار الکتریکی اعمال می‌شود شناسایی می‌شود. میدان مغناطیسی در هر نقطه داده شده توسط هر دو پارامتر جهت و شدت (یا مقاومت) مشخص می‌شود، که به عنوان یک میدان برداری شناخته می‌شود. اشیایی که خود میدان مغناطیسی تولید می‌کنند آهنربا نامیده می‌شوند. آهن رباها توسط نیروها و گشتاورهایی که توسط میدان‌های مغناطیسی تولید می‌کنند بر یکدیگرتاثیر می‌گذارند. آهن ربا معمولاً خود را در جهت میدان مغناطیسی موضعی تراز می‌کند. قطبنماها از این اثر برای اندازه گیری جهت میدان مغناطیسی موضعی، تولید شده توسط زمین استفاده می‌کنند. ریاضیات پیچیده که میدان مغناطیسی یک شی را نشان می‌دهد با استفاده از خطوط میدان مغناطیسی نشان داده می‌شوند. این خطوط صرفا یک مفهوم ریاضی است وبه صورت فیزیکی وجود ندارد. با این حال، برخی پدیده‌های فیزیکی از قبیل تراز شدن براده‌های آهن در یک میدان مغناطیسی، به مانند خطوط در یک الگوی مشابه با خطوط فرضی میدان مغناطیسی از جسم را تولید می‌کند. جهت خطوط میدان مغناطیسی که تراز دلخواه برای براده آهنی که بر روی کاغذی که بر روی یک نوار آهنربا قرار دارد، پاشیده شده‌است.نشان می‌دهد. جاذبه متقابل قطب مخالف براده آهن منجر به تشکیل خوشه‌های دراز از براده در امتداد خطوط میدان شده‌است.
[image: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6f/Right_Hand_Rule_vBF2.PNG/200px-Right_Hand_Rule_vBF2.PNG]
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قاعده دست راست
جریان الکتریسیته و انتقال شار الکتریکی میدان مغناطیسی تولید می‌کند. حتی میدان مغناطیسی از یک ماده مغناطیسی را می‌توان به عنوان مدل حرکت شار الکتریکی الگو گرفت. میدان مغناطیسی نیز بر روی حرکت شارالکتریکی نیرو وارد می‌کند. میدان‌های مغناطیسی در داخل و با توجه به مواد مغناطیسی می‌تواند کاملا پیچیده باشد.میدان مغناطیسی با مواد دیگر اثر متقابلی دارد، بنابر این میدان مغناطیسی متقابلی با مواد دیگر ایجاد می‌کند. شرح میدان مغناطیسی در داخل آهنربا شامل دو رشته جداگانه‌است که می‌تواند هر دو به نام میدان مغناطیسی، میدان مغناطیسی B و میدان مغناطیسی H نامیده شود. اینها توسط یک میدان سوم که توصیف حالت مغناطیسی مواد مغناطیسی در درون آنهاست، که مغناطیس کنندگی نامیده می‌شود تعریف می‌شود. انرژی مورد نیاز برای ایجاد میدان مغناطیسی می‌تواند زمانی که میدان از بین می‌رود اصلاح شود. و این انرژی می‌تواند، به عنوان "ذخیره شده" در میدان مغناطیسی در نظر گرفته شود. انرژی ذخیره شده در مواد مغناطیسی به مقادیر B و H بستگی دارد. میدان الکتریکی میدانی است که توسط شار الکتریکی ایجاد شده‌است و این میدان‌ها به طورتنگاتنگی به میدانهای مغناطیسی مربوط می‌شوند؛ تغییر در میدان مغناطیسی میدان الکتریکی و تغییر در میدان الکتریکی میدان مغناطیسی تولید می‌کند. (رجوع کنید به الکترومغناطیس.) ارتباط کامل بین میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی و جریان وشار که آنها را ایجاد می‌کنند، توسط مجموعه‌ای از معادلات ماکسول توصیف می‌شوند. با در نظرگرفتن این ارتباط خاص، میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی دو جنبهٔ مرتبط از یک موضوع منفرد، به نام میدان الکترو مغناطیسی هستند.یک میدان الکتریکی خالص، در یک چارچوب مرجع، به عنوان ترکیبی از هر دو میدان الکتریکی و میدان مغناطیسی که در یک چارچوب مرجع حرکت می‌کند، مشاهده می‌شود. در فیزیک کوانتومی، میدان مغناطیسی خالص (و الکتریکی) را توسط اثرات ناشی از فوتون‌های مجازی می‌توان درک کردو در زبان مدل استاندارد، نیروی الکترومغناطیسی در تمام مظاهر توسط فوتون واقع می‌شود.در اغلب موارد این شرح میکروسکوپی مورد نیاز نمی‌باشد چرا که نظریه کلاسیک ساده، قانع کننده‌است؛ تفاوت تحت میدان با انرژی پایین تردر اکثر شرایط قابل اغماض است.
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جهت میدان مغناطیسی در نزدیکی قطب‌های آهنربا با قرار دادن قطب نما در نزدیک آن مشخص می‌شود. همانطور که دیده می‌شود میدان مغناطیسی به سمت قطب S آهنربا و به سمت خارج از قطب N آن است
میدان‌های مغناطیسی در جوامع قدیمی و مدرن استفاده‌های بسیار داشته‌است. زمین میدان مغناطیسی خود را تولید می‌کند.که در جهت یابی ای که توسط قطب شمال قطب نما که به سمت قطب جنوب میدان مغناطیسی زمین منحرف شده‌است، بسیار حایز اهمیت است.از چرخش میدان مغناطیسی در موتور الکتریکی و ژنراتور بهره گرفته شده‌است. نیروهای مغناطیسی ارائه دهنده اطلاعاتی در مورد حرکت شار از طریق اثر هال هستند. تداخل میدان‌های مغناطیسی در دستگاه‌های برقی مانند ترانسفورماتورها در نظم حوزه‌های مغناطیسی مورده مطالعه قرار گرفته‌اند. مطالعه میدان مغناطیسی به عنوان یک موضوع مجزا از آهنربا در قرن 13 هنگامی که PetrusPeregrinus میدان مغناطیسی آهنربای کروی را مطالعه کردو فرض نمود که زمین خود یک آهنربا است.، آغاز شد. تمایزمدرن بین میدان‌های B و H در قرن 19 کشف شد. رابطه بین میدانهای الکتریکی و مغناطیسی در مجموعه‌ای از معادلات ماکسول در نیمه دوم قرن 19کشف شد. و مفهوم الکترومغناطیس متولد شد. روندی که در پشت معادلات ماکسول قرار داشت در نیمه اول قرن 20 مشخص شد، هنگامی که ارتباط خاص آنها نشان داده شد.. شرح کاملی از الکترومغناطیس، الکترودینامیک کوانتومی و یا QED نامیده می‌شود، که شامل مکانیک کوانتومی که در اواسط قرن 20 کشف شد، است.
B و H
میدان مغناطیسی برای دو میدان برداری مختلف استفاده می‌شود، که میدان‌های B و H نامیده می‌شوند توجه بسیاری از نام‌های جایگزین برای هر دو وجود دارد (نگاه کنید به جداول زیر) برای اجتناب از اشتباه، در این مقاله از میدان B و میدان H استفاده کرده‌است.در هر مورد که هر دوی آنها استفاده شده‌اند از میدان مغناطیسی نام برده شده‌است.
		Alternative names for B

	Name
	used by

	magnetic flux density
	electrical engineers

	magnetic induction
	applied mathematicians
electronics engineers

	magnetic field
	physicists




		Alternative names for H

	name
	used by

	magnetic field intensity
	electrical engineers

	magnetic field stren
th
	electronics engineers

	auxiliary magnetic field
	applied mathematicians

	magnetizing field
	physicists





خارج از مواد، میدان‌های B و H غیر قابل تشخیص هستند. (آنها تنها در واحدهای خود و مقدار، متفاوتند و درتغییرات زمانی و مکانی تفاوتی ندارند .) تنها در داخل ماده‌ای که تفاوت مهم است. میدان B به جریان بستگی دارد(هم ماکروسکوپی وهم میکروسکوپی مانند حرکت الکترون به دور هسته آن). در حالی که میدان H به جریان‌های ماکروسکوپی و برداری که به پدیده شار مغناطیسی بسیار نزدیک است، بستگی دارد.
میدان B را می‌توان در بسیاری جهات مشابه، بر اساس اثرات آن بر روی محیط اطراف آن تعریف کرد. به عنوان مثال، یک ذره با بار الکتریکی ، q، و حرکت در میدان B با سرعت ، v، نیرویی به نام ، F، ایجاد می‌کند که نیروی لورنتس نامیده می‌شود.(پایین را ببینید.( در واحد SI، نیروی لورنتس برابر است با: [image: \mathbf{F}=q\left(\mathbf{v}\times\mathbf{B}\right)]که در آن × بردار ضرب خارجی است.یک تعریف متناوب کاری از میدان B را میتوان از لحاظ گشتاور دو قطبی مغناطیسی در میدان B ارایه داد:
[image: \boldsymbol{\tau}=\mathbf{m_m}\times\mathbf{B}]
برای دو قطبی مغناطیسی لحظه‌ای m (در آمپر متر مربع). میدان B در واحد SI تسلا ودر واحد cgs گاوس نامیده می‌شود. (1 تسلا = 10000 گاوس). در واحد SI تسلا برابر است با: (کولن × متر) / (نیوتن × ثانیه) همان طور که از قسمت مغناطیسی قانون نیروی لورنتس می‌توان دید: Fmag = (qv × B). H به عنوان اصلاحی برای B به علت میدان مغناطیسی تولید شده توسط مواد واسطه خواهد بود، به طوری که (در SI) :
[image: \mathbf{H}\  \equiv \ \frac{\mathbf{B}}{\mu_0}-\mathbf{M},]
که در آن M مغناطیسی شدن ماده و μ0 نفوذ پذیری مغناطیسی در فضای خالی است (یا پایداری مغناطیسی). میدان H با یکای آمپر بر متر در SI.(A/m) و اورستد (Oe) در cgs اندازه گیری می‌شود. در موادی که M متناسب باB است، رابطه بین B و H را می‌توان به فرم ساده تر نوشت : H = B/μ که در آن μ پارامتر وابسته به مواد به نام نفوذ پذیری است. در فضای خالی، هیچ مغناطیسی وجود نداردM به طوری که H = B/μ هر چند، برای بسیاری از مواد، هیچ رابطهٔ ساده‌ای بین B و M وجود ندارد به عنوان مثال، مواد فرومغناطیسی و ابررساناها خاصیت مغناطیسی شدنی دارند که یک تابع چند ارزشی از B مربوط به پسماند مغناطیسی است.
میدان مغناطیسی و آهن ربای دائم
آهنرباهای دائم اشیائی هستند که میدانهای مغناطیسی مداوم خود را تولید می‌کنند. همه آهنرباهای دائم دو قطب شمال و جنوب دارند. آنها از مواد فرومغناطیسی مانند آهن و نیکل که مغناطیسی شده‌اند ساخته شده‌اند. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد آهنرباها، مغناطیسی شدن و در زیر فرومغناطیسی شدن را ببینید. میدان مغناطیسی غیر یکنواخت مانند اثر قطب ‌های متضاد به دفع و جذب قطب مغناطیسی همنام همدیگر را دفع می‌کنند در حالی که دو قطب مخالف همدیگر را جذب می‌کنند. این مثال خاص از یک قاعده کلی است که آهن رباها یی که میدان قوی تری دارند جذب می‌کنند (یا بسته به جهت دفع می‌کنند). به عنوان مثال، یک قطب مغناطیسی که در نزدیکی قطب مخالف قرار داده شده به سمت میدان مغناطیسی قوی تر کشیده می‌شود. این اثر بستگی به جهت گیری آهنربا نسبت به میدان مغناطیسی دیگر دارد؛ دو قطب همنام در نزدیکی یکدیگر همدیگر را به مناطق دور از میدان مغناطیسی ضعیف تر هل می‌دهند. در بسیاری از موارد، نیرو و گشتاور در آهنربا می‌تواند کاملا با فرض 'شار مغناطیسی' در نزدیکی قطب آهنربا مدل سازی شوند. در این مدل، قطبهای مغناطیسی جذب و دفع یکدیگر به شیوه‌ای مشابه با شار الکتریکی انجام می‌دهند. هر 'شار مغناطیسی' میدا ن B خود را تولید می‌کند و توسط میدان B از دیگر شارهای مغناطیسی متاثر می‌شود. میدان خارجی H نیرویی در جهت H در قطب شمال و در خلاف جهت H در قطب جنوب ایجاد می‌کند. در میدان مغناطیسی غیر یکنواخت هر قطب زمینه‌های مختلف دارد و به عنوان نیروی متفاوتی است. تفاوت در دو نیرو حرکت آهنربا در جهت افزایش میدان مغناطیسی را باعث می‌شود و نیز ممکن است باعث گشتاور خالص نیز شود. پس هر قطب مغناطیسی، منبعی از میدان H است که در نزدیکی قطب‌ها قوی تر است.
[image: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a9/Cyclotron_motion.jpg/200px-Cyclotron_motion.jpg]
[image: http://bits.wikimedia.org/skins-1.18/common/images/magnify-clip-rtl.png]
شعاع‌های الکترون در یک دایره حرکت می‌کنند. نور نتیجه برانگیختگی اتم‌های گاز در لامپ است
متاسفانه مفهوم قطبهای 'شار مغناطیسی' با دقت آنچه در داخل آهنربا اتفاق می‌افتد را منعکس نمی‌کند (نگاه کنید به فرو مغناطیسی شدن)؛ شار مغناطیسی وجود ندارد. به عنوان مثال، بر خلاف شارالکتریکی، آهن رباها نمی‌تواند قطب‌های جداگانه ای در شمال و جنوب قطب داشته باشند؛ همه آهنرباها جفت شمال و جنوب دارند. علاوه بر این، آهنربای کوچک داخل آهنربا بزرگتر در جهت مخالف به آن چه از میدان H انتظار می‌رود پیچیده می‌شود. شرح فیزیکی صحیح تر مغناطیسی شدن شامل حلقه‌های اتمی جریان که در سراسر آهنربا توزیع شده‌است، می باشد. در این مدل، یک آهنربا از بسیاری از آهنرباهای کوچک، به نام دو قطبی مغناطیسی که هر کدام یک جفت قطب شمال و جنوب مربوط به جریان الکتریکی دارند، تشکیل شده‌است. هنگامی که در ترکیب آنها به صورت یک آهنربا که قدرت مغناطیسی دارد m. که برای راحتی محاسبات ریاضی است، همچنین با توجه به جهت متناظر با جهت گیری‌های میدان مغناطیسی آن را تعریف می‌کنند. برای آهنرباهای ساده ، m در جهت خط از جنوب تا قطب شمال آهن ربا کشیده شده‌است. نیروی گرانش بین دو آهنربا کاملا پیچیده و وابسته به قدرت و جهت گیری هر دو آهنربا و وابسته به مسافت و و جهت آهنرباهای متصل به یکدیگر.است. نیرو حساس به چرخش از آهن ربا به علت گشتاور مغناطیسی است. نیروی هر آهنربا در هر لحظه بستگی به خود آهنربا و میدان مغناطیسی B از سوی دیگر، دارد. میدان B یک آهنربا ی کوچک بسیار پیچیده تر است. در ریاضیات، نیرو در یک آهنربای که یک مغناطیسی شدن لحظه‌ای m، مربوط به میدان مغناطیسی Bدارد برابر است با :
[image: \mathbf{F} = \mathbf{\nabla} \left(\mathbf{m}\cdot\mathbf{B}\right),]
که در آن∇ شیب تغییرات مقدار m B. در هر واحد از فاصله و جهت است که افزایش حداکثر m.B را محصول است(نقطه معادله زیر را ایجاد می‌کند.ضرب داخلی:(m · B=mBcos(θکه در آن m و B نشان ازاندازه بردارهای m و B است و θ زاویه بین آنها است .) این معادله صرفا فقط برای آهنرباهای صفر اندازه معتبر است، اما اغلب می‌توان به عنوان تقریبی برای آهن رباهای نچندان بزرگ استفاده کرد. نیروی مغناطیسی در آهنرباهای بزرگتر از تقسیم آنها به مناطق کوچکتر با m مشخص و سپس جمعبندی نیروهای در هر یک از این مناطق تعیین می‌شود.
گشتاور در آهنربا مربوط به میدان B
[image: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/93/Magnetic_quadrupole_moment.svg/200px-Magnetic_quadrupole_moment.svg.png]
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طرحواره‌ای از آهنربای چهار قطبی. چهار نوک ثابت قطب‌های آهنربا هستند که دو تای آنها با قطب N و دو تا با قطب S مخالفت می‌کنند
گشتاور در آهنربا مربوط به میدان مغناطیسی خارجی می‌تواند با قرار دادن دو آهنربا در نزدیکی یکدیگر در حالی که یکی از آنها شروع به چرخش می‌کنند مشاهده می‌شود. گشتاور مغناطیسی برای به کار انداختن موتورهای ساده الکتریکی استفاده می‌شود. در یک طرح موتور ساده، آهنربابر روی یک شفت که آزادانه چرخش می‌کند ثابت شده‌است که تحت میدان مغناطیسی ردیفی از الکترو مغناطیسیها قرار دارد.. با سوئیچینگ مداوم جریان الکتریکی از هر کدام از آهنرباهای الکتریکی، با توجه به تغییر میدان مغناطیسی آنها، مانند قطب شمال و جنوب کنار روتور، گشتاور حاصل به شافت منتقل می‌شود. میدان مغناطیسی دوار را مشاهده کنید. گشتاور مغناطیسی τ تمایل دارد قطب مغناطیسی با خطوط میدان B در یک امتداد قرار دهد(تا زمانی که m در جهت قطب‌های مغناطیسی است می‌توان گفت m تمایل دارد با B در یک امتداد قرار بگیرد.)به همین دلیل است سوزن مغناطیسی قطب نما به سمت قطب شمال زمین منحرف می‌شود. با این تعریف، جهت میدان محلی مغناطیسی زمین جهتی است که در آن قطب شمال قطب نما (یا هر آهنربایی) تمایل به آن نقطه دارد. به طور ریاضی وار، گشتاور τ آهنربای کوچک متناسب با هر دو ی میدان B اعمال شده مغناطیسی شدن آهنربا m می‌باشد:
[image: \boldsymbol{\tau}=\mathbf{m}\times\mathbf{B}, \,]
که در آن × نشان دهنده بردار ضرب خارجی است .در نظر داشته باشید که این معادله شامل تمام اطلاعات کیفی شامل بالامی باشد. هیچ گشتاور مغناطیسی در صورتی که m در امتداد B قرار بگیرد، وجود ندارد(مفهوم ضرب خارجی.) علاوه بر این، در تمامی جهت‌ها گشتاوری که آنها را به جهت B متمایل می‌کند احساس می‌شود.
شار در شاخه‌های مختلف علم فیزیک به دو صورت زیر تعریف شده است:
· در پدیده‌های انتقال (انتقال حرارت، انتقال جرم و دینامیک سیالات) شار برابر با میزان جریانی است که از واحد سطح در واحد زمان می‌گذرد. با این تعریف شار کمیتی برداری است.
· در حوزهٔ دانش الکترومغناطیس عبارت است از انتگرال یا بردار کمیتی بر روی سطحی متناهی. نتیجهٔ این عملیات کمیتی اسکالر است. برای مثال شار مغناطیسی عبارت است از انتگرال بردار مغناطیسی (B) بر روی سطح و شار الکتریکی هم به همین صورت تعریف می‌شود
اطلاعات اولیه
قانون القای فاراده خیلی بیشتر از آنچه قابل تصور است، به ما نزدیک می‌باشد. به عنوان مثال ، اگر سیم برقی را که به یک پریز برق در منزل وصل شده است، دنبال کنیم، ممکن است تا نقاط دور دست ادامه داشته باشد. اگر به گونه‌ای قادر باشیم که این سیمها را دنبال کنیم، حتما به یک مولد برق خواهیم رسید که بر اساس قانون القای فاراده ، بین سیمها اختلاف پتانسیل برقرار کرده است. در مسیر حرکت خود از پریز برق خانه تا مولد ، با چندین ترانسفورماتور برخورد خواهیم کرد که در آنها نیز از قانون القای فاراده استفاده می‌شود. کار این ترانسفورماتورها افزایش یا کاهش اختلاف پتانسیل میان سیمها می‌باشد.
شار مغناطیسی
یک سیم حلقه‌ای را در نظر بگیرید که در یک میدان مغناطیسی با اندازه B قرار دارد. تعداد خطوط میدان مغناطیسی که از داخل این سطح بسته عبور می‌کند را به عنوان شار مغناطیسی تعریف کرده و با نماد phi_β نشان می‌دهند.
بیان قانون القای فارادی
قانون القای فارادی بیان می‌کند که هرگاه شار مغناطیسی گذرنده از یک مدار (مسیر بسته‌ای که دو سر آن به یک گالوانومتر حساس متصل است)، به نحوی تغییر کند، آن عمل باعث ایجاد یک نیروی محرکه القایی در مدار می‌شود که به وسیله گالوانومتر قابل مشاهده است. نیروی محرکه القایی با آهنگی که شار مغناطیسی گذرنده از مدار بر حسب زمان تغییر می‌کند، برابر است. البته لازم به ذکر است که نیروی محرکه القایی با مقدار منفی تغییرات شار مغناطیسی گذرنده از مدار متناسب است و این علامت منفی از قانون لنز حاصل می‌گردد.
قانون لنز
قانون لنز بیان می‌کند که در یک حلقه رسانای بسته جریان القایی در جهتی برقرار می‌شود که با تغییری که آن را بوجود می‌آورد، مخالفت کند. این قانون که برای جلوگیری از نقض اصل پایستگی انرژی بیان می‌شود، مربوط به جریانهای القایی است و در مورد نیروی محرکه القایی صادق نیست.
به بیان دیگر ، این قانون فقط در مورد حلقه‌های رسانای بسته بکار می‌رود. اگر حلقه نباشد، معمولا می‌توان تصور کرد که اگر بسته بود، چه اتفاقی می‌افتاد و از این راه می‌توان جهت نیروی محرکه القایی را معین نمود. اگر طبق قانون لنز عکس آن چیزی که گفته شد، عمل شود، یعنی اگر جریان القایی به تغییری که باعث بوجود آمدنش شده است، کمک کند، در این صورت قانون پایستگی انرژی نقض می‌شود.
عوامل ایجاد کننده نیروی محرکه القایی
گفتیم که نیروی محرکه القایی با آهنگ تغییرات شار مغناطیسی نسبت به زمان متناسب است. اما با توجه به تعریف شار مغناطیسی این تغییر می‌تواند به روش‌های مختلف صورت گیرد. به عبارت دیگر ، چون شار مغناطیسی با انتگرال سطحی بسته حاصلضرب داخلی B و عنصر دیفرانسیلی سطح برابر است، لذا کافی است که هر کدام از کمیتهای B) میدان مغناطیسیAمساحت مدار بسته و θ زاویه بین B و بردار dA که عمود بر سطح مدار و به طرف خارج است) تغییر کند.
یک مثال علمی
حلقه بسته‌ای را در نظر بگیرید که دو سر آن به یک گالوانومتر متصل است. حال اگر یک آهنربای الکتریکی را به طرف حلقه نزدیک و از آن دور کنیم، ملاحظه می‌گردد که عقربه گالوانومتر منحرف می‌شود. بنابراین در مدار ، نیروی محرکه القا می‌شود.
وسایل مورد استفاده برای راه اول:
سیم پیچ : سیم پیچ که برای تولید انرژی الکتریسیته در این وسیله از سیم مسی با روکش لاکی استفاده شده و هم چنین برای آزمایشهای متعددی برای تولید شار می بایست این سیم ها در قطرهای مختلف مورد تست وآزمون قرار می گرفت.
آهنربا : آهنربا که ازچند تکه آهنربای گرد استوانه ای به هم چسبیده به صورت میله ای استفاده شده که قطب های این آهنربا در دو سر این میله قرار دارد برای گرفتن شار بیشتر ازآهنربا.
پل یکسوساز (پل دیود ): پل یکسو ساز که بعد از تولید شار توسط آهنربا وسیم پیچ می بایست این شار نامنظم به یک قطعه به اسم یکسوساز روانه شود برای منظم کردن امواج شار و تولید الکتریسیته منظم از (Dc غیر منظم به Dc منظم برای ذخیره سازی ) نحوه کارکرد این قطعه به این صورت است که شار تولید شده توسط آهنربا وسیم پیچ به صورت حرکت سینوسی نامنظم است و نمی توان این شار تولیدی را در باطری ذخیره سازی کرد و باید از پل دیود استفاده کرد که این قطعه شار تولیدی را به یک حرکت سینوسی منظم برای ذخیره انرزی در باطری تبدیل می کند.
باطری قابل شارژ : باطری قابل شارژ در انتهای کار پس از طی مراحل یکسوسازی شار الکتریکی ، شارژ شده و انرژی تولید شده را ذخیره می کند که این باطری می بایست در طول مدت روز شارژ شده ودر طول شب ودیگ  زمان ها انرژی ذخیره شده را به دستگاهها و لوازم روشنایی بفرستد و باید طول عمر این باطری بسیار بالا ومفید باشد.
روکش روی آهنربا : روکش روی آهنربا که درست مانند شکل ظاهری پلاستیکی یک سرعت گیر است و باید از زیر به آهنربا متصل شود برای حرکت عمودی.
شرح راه اول :
برای تولید شار الکتریکی در این راه می بایست آهنربا وسیم پیچ را طوری در کنار هم قرار داد که یک فاصله هوایی 2 تا 3 میلیمتری باشند این فاصله هوایی همان فاصله ای است که می توان شار الکتریکی را تولید کرد و حرکت ارتجاعی  و عمودی را انجام داد.
در این راه می توان به دو نوع شار الکتریکی را تولید کرد ابتدا حرکت عمودی سیم پیچ و ساکن بودن آهنربا و دوم حرکت عمودی آهنربا و ساکن بودن سیم پیچ ؛ نوع دوم نسبت به نوع اول منطقی تر وبه صرفه تر است.
زیرا مهار کردن آهنربا وساکن نگه داشتن آن نسبت به سیم پیچ سخت تر و دشوار تر است.
حرکت آهنربا به صورت عمودی در داخل سیم پیچ در فاصله 2 تا 3 میلیمتری باعث تولید شار الکتریکی نامنظم می شود که این شار توسط پل یکسو ساز فیلتر شده وبه یک حرکت سینوسی منظم تبدیل می شود و توسط باطری قابل شارژ ذخیره سازی می شود وبعد از آن می توان به عنوان برق اتاق، چراغ خواب و... استفاده کرد.




راه دوم :
با استفاده از تبدیل حرکت خطی یا عمودی صندلی به حرکت دورانی و چرخاندن موتور یا آرمیچر برای تولید انرژی الکتریسیته توسط دو سر آرمیچر یا موتور و روشن کردن لوازم روشنایی ( تبدیل حرکت خطی به دورانی توسط موتورها و گیربکس ها )
موتور رفت و برگشت
[image: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/47/Four_stroke_engine_diagram.jpg/220px-Four_stroke_engine_diagram.jpg]
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بخش‌های متداول در یک موتور درون‌سوزچهارزمانه،
E- میل بادامک اگزوز
I- میل بادامک ورودی
S- شمع
V- سوپاپ
P- پیستون
R- شاتون
C- میل‌لنگ
W- مسیرهای عبور آب برای خنک‌کاری
موتور رفت و برگشتی، (به انگلیسی: Reciprocatingengine)، یا موتور پیستونی، (به انگلیسی: Piston engine)، یک ماشین گرمایی است که با استفاده از یک یا چند پیستون، که حرکت رفت و برگشتیانجام می‌دهند، فشار را به حرکت دورانی تبدیل می‌کند. انواع اصلی موتورهای رفت و برگشتی شامل موتورهای احتراق داخلی (درون‌سوز)، موتور بخار و موتور استرلینگ می‌شوند.
یک موتور رفت و برگشتی، ممکن است یک یا تعداد بیشتری پیستون داشته باشد. هر پیستون، داخل یک سیلندر قرار دارد. گازی که وارد سیلندر می‌شود، در موتورهای بخار، از قبل داغ و فشرده شده‌است. در سایر موتورهای رفت و برگشتی، این گاز ابتدا وارد سیلندر شده و سپس در داخل سیلندر در اثر اشتعال مخلوط سوخت و هوا (در موتورهای دورن‌سوز) و یا در اثر انتقال حرارت از یک منبع حرارتی (در موتور استرلینگ)، گرم می‌شود. گاز گرم، منبسط شده و پیستون را به پایین سیلندر هُل می‌دهد. پیستون دوباره در اثر چرخش چرخ طیار و یا توان ایجاد شده توسط سایر پیستون‌ها، به نقطهٔ مرگ بالا برمی‌گردد. در بیشتر انواع موتورهای رفت و برگشتی، گازهای منبسط شده با بازگشت پیستون از سیلندر خارج می‌شوند.
یک نمونهٔ اولیه از تبدیل حرکت دورانی به رفت و برگشتی، (عکس موتورهای رفت و برگشتی)، در چوب‌بری‌های روم باستان (بین سده‌های ۳ تا ۶ شده‌است. در این سامانه، یک میلهٔ رابط، حرکت چرخشی چرخ آبگرد را به حرکت خطی ارّه تبدیل می‌کرد. یک نمونهٔ دیگر، پمپ پیستونی رفت و برگشتی، ساخته شده توسط بدیع‌الزمان جزری در سال ۱۲۰۶ است.
موتور رفت و برگشتی، در سده ۱۸، ابتدا به صورت ماشین حرارتی نیوکامن (موتور بخار جوی) و سپس به صورت موتور بخار در اروپا ساخته شد. سپس موتور استرلینگ و موتور احتراق داخلی در سده ۱۹ ابداع شدند. امروزه رایج‌ترین نوع موتورهای رفت و برگشتی، موتورهای احتراق داخلی هستند که با استفاده از انرژی ناشی از احتراق بنزین، گازوئیل، ال‌پی‌جی و یا سی‌ان‌جی، وسایل نقلیه موتوری را به حرکت درمی‌آورند.
همانطور که می دانید برای تبدیل حرکت دورانی به یک حرکت خطی دقیق از لینیر گاید ، واگن ، بال اسکرو و انواع اتصالات ریز و درشت استفاده می شود که تمامی قطعات وارداتی است ،و طراح با توجه به نیاز خود قطعات را خریداری کرده و محورهای حرکتی سیستم وماشین خود را طراحی میکند.
همانطور که میدانید برای ساخت یک ماژول خطی ساده به حداقل قطعات زیر نیاز دارید ؟
1- ریل
2- واگن
3- بال اسکرو
4- مهره بال اسکرو
5- نگهدارنده مهره بال اسکرو
6- یاتاقان
7- صفحه رویی دقیق در ابعاد مورد نیاز ( این صفحه باید سنگ مغناطیس خورده باشد و همچنین جهت نصب قطعه کار سورخکاری مناسب برروی آن انجام شود)
8- صفحه زیری دقیق در ابعاد مورد نیاز ( این صفحه باید سنگ مغناطیس خورده باشد و همچنین جهت نصب برروی شاسی سوراخکاری مناسب برروی آن انجام شود )
9- انواع بست و کوپلینگ
طراح بعد از تهیه قطعات بالا باید شروع به ساخت و مونتاژ قطعات کرده و محور یک بعدی ( یک جهته ) خود را طراحی کند .
و همانطور که آگاه هستید تنظیم دقیق ریل ها و اطمینان از عدم خطای حرکت ی و میزان لقی مناسب  و کالیبراسیوند قیقمه مترینوحساس ترین مرحله در ساخت یک سیستم حرکت ی است که توسط طراح باید در نظر گرفته شود.
بعد از انجام مراحل بالا سیستم حرکتی شما ساخته شده و قابل استفاده است
حالا موارد بالا را با یکی از انواع محصولات اتوما مقایسه میکنیم ( هم از نظر قیمت و هم از نظر کیفیت )
مدل KT150 یکی از انواع محورهای یک جهته اتوما است
شما در این تصویر یک محور تک بعدی ( بدون میل پیچ ) را به صورت یک پارچه ملاحظه می فرمایید که از یک قطعه زیری و یک قطعه رویی تشکیل شده است این دوقطعه بصورت جناقی و با استفاده از تکنیک زاویه کنیک در هم قرار گرفته اند 
و یک پکیج کامل از یک محور تک بعدی را شکل داده است
تصویر محور یک جهته مدل: KT150 ( بدون میل پیچ )
[image: http://www.automa.ir/images/stories/Tec/Te5.jpg]
حال خصوصیات این محور را با هم بررسی میکنیم :
1- صفحه رویی دقیق با دقتی در حدود 20 میکرون مجهز به دو شیار چاک و تی ( این قابلیت با عث می شود به راحتی هر نوع قطعه کار و یا گیره نگهدارنده ای را بروی محور فیکس کنید )
[image: http://www.automa.ir/images/stories/Tec/Te6.jpg]نمایی از سطح رویی در محور یک جهته مدل : KT150



[image: http://www.automa.ir/images/stories/Tec/Te13.jpg]




نمایی از شیارهای چاک و تی در محورهای دو جهته
2- صفحه زیری بسیار دقیق در حدود 20 میکرون مجهز به چهار عدد سوراخ خزینه در چهار گوشه قطعه زیری ( این قابلیت باعث می شود تا به راحتی محور را برروی هر نوع شاسی و تنها با استفاده از چهار پیچ اتصال دهید )
نمایی از قسمت کفی در محور یک جهته مدل: KT150
3- سیستم تزریق روغن فنر ساچمه و تکنیک خط روغن ریل ها که امکان روانکاری دائمی و یکنواخت ریل [image: http://www.automa.ir/images/stories/Tec/Te10.jpg]ها را برای شما فراهم میکند


[image: http://www.automa.ir/images/stories/Tec/te4.jpg]

نمایی از ساچمه تزریق روغن ( در مدل تزریق از جلو )
4- سیستم تیغچه کنیک : یکی از قابلیت های استثنایی در تمامی محورهای اتوما سیستم تیغچه زاویه کنیک است که امکان ریگلاژ ریل ها را بصورت همزمان وسراسری برای شما فراهم می آورد به اینصورت که تنها با استفاده از یک پیچ ریگلاژ می توانید میزان لقی و سفتی حرکت و درنهایت میزان اصطکاک را تنظیم کرد
[image: http://www.automa.ir/images/stories/Tec/Te8.jpg]
نمایی از پیچ تنظیم و تیغچه کنیک در مدل: KT150


ضمنا این قابلیت باعث می شود که اگر ریل های این نوع محورها پس از سالیان متمادی و کارکرد زیاد مستهلک شد تنها با تعویض یک تیغچه کنیک همه قابلیت ها را به حالت اول بازگردان
نکته 1 : دقت حرکتی تمامی محورهای اتوما 10 میکرون است ( دقتی فوق العاده برای ساخت هر نوع ماشین صنعتی )
نکته : میزان لقی در شرایط عادی و در کورس های استاندارد بسیار ناچیز و زیر 10 میکرون می باشد
نکته 3 : میزان لقی در بدترین شرایط و در کورسه ای بالای 70 سانت و درشرایط فشار بار برابر با 30 میکرون می باشد   (در این حالت و با توجه به صلبیت بالا و لقی فوق العاده ناچیز درمحورهای اتوما میتوان خشن ترین حالتهای براده برداری [image: http://www.automa.ir/images/stories/Tec/Te12.png]را بدون تنش و لرزش تجربه کرد )
      

نمایی کلی از یک نمونه از محورهای یک جهته
[image: http://www.automa.ir/images/stories/Tec/Te14.png]


نمایی از محور دو جهته مدل: KTBA220
این نکته را نیز یادآور می شویم که :
مزیتی خاصی که لینیر گایدها نسبت به باکس وی ها دارند ضریب اصطکاک بسیار ناچیز آنها در هنگام حرکت است
اما این مورد قابل ذکر است که ضریب اصطکاک و صلبیت و استحکام حرکتی مورد پسند طیف وسیعی از ماشین کاران است بطوری که بسیاری از ماشین آلات مدرن cnc و ماشین آلات فرز و ماشین آلات مخصوص  و دیگر ماشین آلات داخلی و خارجی که نیاز به دقت بالا  و عدم لرزش و خطای حرکتی دارند مبتنی بر باکس وی هستند
وسایل مورد استفاده برای راه دوم :
میله عمودی برای تبدیل حرکت : این میله باید نیرو را به صورت رفت وبرگشت حرکت خطی و عمودی سرعت گیر را به یک (شفت) یا میلنگ منتقل کند برای ابتدا راه تبدیل .
میلنگ یا شفت : میلنگ به صورت مرکزی میدانی حرکت را از خطی به دورانی تبدیل می کند مکانیزم این وسیله به این ترتیب است که به صورت میلنگ ماشین یا وسایل موتوری شاه راه تبدیل این انرژی به حساب میآید به این صورت که حرکت میله اصلی را در جهات ودرجات مختلف مهار کرده و این حرکات را به صورت نامنظم جمع آوری و به صورت یکنواخت به روتور آرمیچر و یا موتور می رساند.
موتور یا ارمیچر : که در آخر این خط تبدیل قرار می گیرد که باعث جمع آوری کل این انرژی ها به روتور و تولید انرژی الکتریکی در دو سر این سیم پیچ آرمیچر یا موتور می شود که این انرژی را هم می توان با یک سوساز منظم ویا می توان این قطعه را استفاده نکرد.
ودر آخر می توان به صورت مستقیم از آن برق گرفت ویا می توان این انرژی را ذخیره سازی ودر زمان های مختلف استفاده نمود.

شرح راه دوم :
در این راه که نسبتا کامل تر وعملی تر از راه اول است می توان برق نسبتا بیشتری نسبت به راه اول تولید کرد این راه حل در ابتدا همان کارکرد حرکت خطی میلنگ وپیستون و انتقال قدرت آن به چرخ های ماشین به نظر می رسد. اما در ادامه می توان گفت وسایل ماشینی سوخت باعث حرکت خطی پیستون واعمال فشار به میلنگ است اما در این راه فشار عمودی شخص بر روی صندلی باعث این نیرو می شود وفشار حاصله از این نیرو موجب به حرکت در آمدن میلنگ وتبدیل آن به روتور آرمیچر و تولید انرژی الکتریکی در دو سر سیم پیچ آرمیچر می شود.
برق تولیدی در دستگاه توسط باتری قابل شارژ ذخیره شده و در زمان اوج مصرف به عنوان نور روشنایی اتاق و..... می توان استفاده کرد.
دستگاه در حال حاضر در دست ساخت است و به همین دلیل اطلاعات بیشتری نمی توان بیان کرد.



نام افراد گروه:                            
سرور پوریزدان، مهسا حیدری
مايده نصیری، فايزه کرمی
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بسمه تعال?

 

صندل? انواع 

. 

??? ?? ????? ??? ???? ??????? ???? ????? ?? ?? ??? ??? ??? ????? ??????? ?? ??? ????? ???

مختلف? دارد که درصد ز?اد? از انسان ها ب?شتر وقت خود را پشت م?ز کامپ?وتر پشت م?ز تحص?ل و کارمندان هم پشت 

برق ن?ز ?ک? از ابزارها?ست که بس?ار استفاده م? شود و چون جزو انرژ? ها? تجد?د ناپذ?ر است 

. 

م?ز اداره م? گذرانند

و روز به روز از مقدار آن کم تر شده و در آ?نده انسان ها? د?گر از ا?ن امکان برخوردار نخواهند شد در نت?جه ما به ا?ن 

همان طور که گفته شد انسان ها از 

. 

فکر رس?د?م که برق مورد استفاده ? خود را در طول روز خود تول?د کن?م 

تول?د شده 

 

)

انرژ? جنبش?

(

صندل? بس?ار استفاده م? کنند به هم?ن دل?ل ما خواست?م با استفاده از انرژ? محرکه 

توسط انسان برق تول?د کن?م به طور مثال زمان? که فرد پشت م?ز کامپ?وتر نشسته است به علت نوع ساخت صندل? 

تکان ها?? در صندل? ا?جاد شده که باعث ا?جاد انرژ? جنبش? م? شود

 و حت? در زمان نشتسن با روشن شدن موتور 

.

تول?د م? شود

 

)

مقدار ان بعد از ساخت دستگاه م?شود

(

برق قابل ملاحضه ا?

 

در ابتدا با?د ذکر کرد که ا?ن طرح تحق?قات? ?ک ابتکار وابداع به شمار م? ا?د وبنابرا?ن در کشور وجود ندارد وهم چن?ن 

ا?ن اختراع در مرحله پ?ش تول?د ومراحل ساخت اول?ه آزما?شگاه? است،در مراحل آزمون وخطا به سر م? برد در ا?ن 

. 

صورت نم? توان آمار دق?ق? از شرح وعملکرد ا?ن طرح را داد

در ا?ن طرح از دو راه برا? 

.

در ا?ن ابتکار از وسا?ل و راهها? متعدد? برا? تول?د انرژ? الکتر?س?ته استفاده شده است

: 

تول?د انرژ? الکتر?س?ته استفاده شده است 

. 

با استفاده از آهنربا و س?م پ?چ واستفاده از قانون شار مغناط?س? وتبد?ل آن به انرژ? الکتر?س?ته

: 

راه اول

: 

قانون شار مغناط?س?

 

 

تراوا?? ز?اد? که هر?ک از براده‌ها? آهن دارند موجب 

. 

خطوط م?دان مغناط?س? با براده‌ها? آهن نشان داده شده‌اند

ا?ن باعث م?‌شود هر?ک از براده‌ها ?کد?گر را جذب 

. 

ا?جاد م?دان مغناط?س? بزرگ تر? در انتها? هر براده شده‌است

